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 یحقوق یفقه یمبان
  دولت  یمدن تیمسئول

  18/7/1392 :تأییدتاریخ   26/11/1391 :تاریخ دریافت
  *یرداداشیم يمهددیس   ____________________________________________  

  چکیده
اسـت کـه بـه واسـطه اعمـال       یلزوم جبران خسـارات ، یو حقوق یم فقهاز اصول مسلّ یکی

و دولت در مفهوم عام خود که شـامل   شود یوارد م گرانیبه د یو حقوق یقیاشخاص حق
قاعده  نیاز ا، باشد می) یردولتیغ یگانه و مؤسسات عموم سه ي(قوا یارکان حکومت همه

 ،1339مصـوب   یمـدن مسـئولیت   قـانون  11مـاده   از جملـه  یفعل نی. در قوانستین یمستثن
و از  تیارکان حاکم همهو شامل است خود مورد توجه واقع شده  قیدولت در مفهوم مض

کـه   یتسنّ هینظر کیاز  يرویمذکور با پ  ه. مادشود ینم یردولتیغ یجمله مؤسسات عموم
و  اعمال تصـدي اعمال دولت را به  ،هاست از آن عدول شده مدت، شرفتهیپ يدر کشورها

 دولـت را مصـون از  ، اعمال حاکمیـت و در مورد است کرده  يبند میتقس اعمال حاکمیت
به جـز در   ـ  یاعمال حاکمیتدولت در قبال  تیکه مصون یدر حال، کند میاعلام مسئولیت 

هـا   ضرورت نیندارد. هم یو حقوق یفقه هیتوج ـ  باشدمنطبق با قاعده احسان که  يموارد
 یپا با تحولات جهان و هم ینید يها با آموزه شتریهرچه ب یگهماهن جهتباعث شد تا در 

مسـئولیت  « حـه یلا، دولـت وقـت   3/12/1382 خیدر تـار ، دولت یمدنمسئولیت  در حوزه
 بیبـه تصـو   حـه یلا نی ـکنون اتـا  یول ؛دینما میرا به مجلس تسل» یمؤسسات عموم یمدن
و  دهـد قـرار   یمـورد بررس ـ  یق ـیتطبموضوع را از منظر  دکوش میمقاله  نیاست. ا دهینرس

  ارائه دهد.باره  نیرا در ا دهاییشنهایپ

  .ضمان، اعمال حاکمیت، اعمال تصدي، دولت، تیمسئول: واژگان کلیدي

                                                   
  ).mirdadashim@yahoo.com(واحد قم  یآزاد اسلام دانشگاه اری* استاد
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  مقدمه
هـاي   گـرایش تـرین   الیکی از پویاترین و سی ،هاي حقوق مسئولیت مدنی در میان شاخه

هـر روز بـر    ،باشد که با گسترش زندگی ماشینی و پیدایش حـوادث نـاگوار   می موجود
در ایـن  اسـت.   مسئولیت مدنی دولـت ، ها شود. یکی از این بحث می اهمیت آن افزوده

فعـل زیانبـار و رابطـه    ، (ضـرر  گرفتن تحقق ارکان مسـئولیت مـدنی   با مفروض نوشتار
تـوان بـراي دولـت بـه عنـوان یـک        مـی  که آیا د شدبر این نکته تمرکز خواه، سببیت)

مسـئولیت مـدنی شـناخت؟ اصـل وحـدت      ، شخص حقوقی به وِزان شـخص حقیقـی  
قانون تجارت ایـران انعکـاس    588ماده  احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در

لیت مـدنی فاقـد   زه مسـئو که مصونیت حاکمیـت در حـو   باشد ید آن میؤم، است یافته
یـک   مدنی ایران بـا پیـروي از  مسئولیت  قانون 11  ههرگونه وجاهت حقوقی است. ماد

اعمـال  اسـت،  هاسـت از آن عـدول شـده     مدت، که در کشورهاي پیشرفتهتی نظریه سنّ
اعمـال   کنـد و دربـاره   مـی بنـدي   تقسـیم  اعمـال حاکمیـت  و  اعمال تصديدولت را به 

مـاده   فرضـی کـه در  تنهـا   .کـرده اسـت   اعـلام مسئولیت  دولت را مصون از، حاکمیت
خسـارت از نقـص یـا    اسـت آنکـه    بینی شده دولت پیشمسئولیت  امکان درباره مذکور

ناشی شده باشد. با توجه به ابهام این ضـابطه و نیـز بـا     کمبود وسایل و امکانات دولت
بـه   تـوان امیـد چنـدانی    نمـی  ،کنـد  ابهـام را تفسـیر مـی    خود این، دولتاینکه  توجه به

بـه   ،یاعمـال حـاکمیت  مصونیت دولت در قبـال  ، در حالی که داشت شناختن آن لمسئو
، اسـاس نصـوص شـرعی و دینـی    ؛ اگرچـه بر فقهی و حقوقی نـدارد توجیه  طور مطلق

در  رسـول گرامـی اسـلام    .ندا در مقابل قوانین مساويـ اعم از حاکم و محکوم  ـ مردم  
د و همـه (در راه اصـلاح   ی ـگریدیکشما راهنمـا و رهبـر    همه«فرماید:  بیانی نورانی می

 حضـرت امیـر  گونـه کـه    همـان  .)129، ص1405، ىی(احسا »دیباش می مسئول گر)یدیک
، رضـى دی(س نمایـد  را تبیین می ـ  اعم از حاکم و محکومـ همه افراد   قانون تساوي میان

تـه  بـه ایـن نک   برخی از فقهاي معاصر با الهام از بیان حضرت امیـر  ،)251، ص1414
مـردم در مقابـل    محکـوم وجـود نـدارد و همـه     حاکم و اند که تفاوتی میان دهاشاره کر
، (سـبحانى انـد   نی و چـه در حـوزه جزایـی مسـاوي    چه در حـوزه مـد   ،سلامیقوانین ا
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از  یک ـیقـوه مجریـه)    ،). این گفته که دولـت (بـه معنـاي خـاص    343، ص8ج ،1423
 ـ پـس در صدر اسلام وجود نداشـته اسـت؛    باشد و ظهور مینو ينهادها شـه و  یافتن ری
، محـال اسـت   يامـر ، یدر فقـه اسـلام  کـه   ادولت به ایـن معن ـ مسئولیت  يبرا یاساس

قـدمت و سـابقه دولـت ـ بـه معنـاي قـواي        ، چون از نظـر تـاریخی   ؛باشد می نادرست
گـردد کـه از    مین اسلام برین مبیحاکمه ـ به پیش از بروز و ظهور د  هیئتحاکمیت و 

ه تـاریخی  ریش ـ وهبه زحیلـی . شده است المال و... یاد می ، بیتوالی، هاي حاکم آن با نام
 ؛)6303، ص8ج، 1418، زحیلـی دهـد (  نسـبت مـی   النبـی نـۀ یتشکیل دولت را به مد

شـه  یر، توان به طور خاص در حقوق اسلام یکه براساس آن م يکه یکی از موارد چنان
بـه خطـا و اشـتباه قضـات و لـزوم جبـران آن از       ، یافـت دولت را مسئولیت  يپاو رد 

، 40جتـا]،   ، [بـی نجفـى  / 226ص، 27، ج1409، (عـاملى  باشـد  یم ـمربـوط  المـال   تیب
ا عاقلـه وى  یه قاتل مسلمان داراى عاقله نباشد و کدر مواردى  ،دیگراز سوي  .)79ص
ن انامسـلم  المـال  بیـت پرداخت بر عهده مسئولیت ، ه را نداشته باشدیى پرداخت دیتوانا

، در واقـع دولـت   مـوارد  گونـه  این در .)274ص، 4، ج1408، حلّىمحقق ( ردیگ قرار مى
را بـه هـر   یشود؛ ز دار مى ه و جبران خسارت را عهدهیپرداخت د، از عاقله مقامى به قائم

د ی ـچ ضـررى نبا یه ـ، ىد هدر برود و از سوییخون مسلمان نبا، در جامعه اسلامى ،حال
قـانون مجـازات    313و  312قانونگذار در مواد ، لین دلیبدون جبران باقى بماند. به هم

 ـپرداخـت د مسئول  د مزبوررا در موار المال ، بیت1370اسلامى سال  ه دانسـته اسـت.   ی
لاضـرر و لاضـرار   «اصـل   يخ حقـوق اسـلام و مبنـا   یتـار ، مـذکور صرف نظر از مـوارد  

ر ی ـصاحب حـق (اعـم از دولـت و غ   ، ین نظام حقوقیدهد که در ا ینشان م» سلامالإ یف
ت قاعـده مزبـور مـانع از سـوء اسـتفاده      ی ـو رعا یسـتند گـران آزاد ن یآن) در اضرار به د

  ده است.ش یش میصاحب حق در اعمال حق خو
، 1384، زاده (رضـایی  از جمله فرانسه گوناگونقوانین کشورهاي هرچند امروزه 

قانون مدنی  288ماده  ،(همان) امریکا ،)24، ص1348، آندره تنگانگلیس (، )84ص
قـانون مـدنی    174مـاده   قانون اساسی بحرین و، قانون مدنی عراق 219ماده ، اردن
از همه از قـانون مـدنی   و بیش  ترین است قدیمی ،که در میان قوانین عربی  ـ مصر

مدنی دولت و کیفیت و مبناي مسئولیت  ـ در بیان شروطاست  ر پذیرفته فرانسه تأث
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مدنی دولـت را  مسئولیت  ند کها ولی در این جهت مشترك ؛قانونی آن تفاوت دارند
دیوان اروپـا کـه    .)8، ص1999، طائیالد (دانن میکارمند را استثنا مسئولیت  و ،اصل

هاي عضو  دولت ،خود در یکی از آراي ،شود روپا محسوب میدر واقع دادگاه عالی ا
که از اعمال گوناگون ایشان به اشخاص  هایی به جبران همه خسارتاین جامعه را 

. این رونـد  )70، ص1388، نوازان ست (مهمانکرده امکلف  ،آید خصوصی وارد می
 نیـز بـه  د افغانسـتان  ی ـجد یانون اساسق 121اصل  فزاینده است که در اي اندازهبه 

  اشاره شده است. مدنی دولتمسئولیت 
کـه در حـوزه مسـئولیت     اسـت  پرسـش صدد پاسخ به این در این مقاله در نویسنده
با موازین شرعی منطبـق   اعمال حاکمیتو  اعمال تصدي آیا تفکیک میان، مدنی دولت

  است یا خیر؟
بـا مـوازین شـرعی     اعمـال حاکمیـت  و  اعمال تصـدي  تفکیک میان رسد می به نظر

توجیـه  ، ی بـه طـور مطلـق   اعمال حاکمیتمصونیت دولت در قبال  یعنی ؛سازگار نیست
  .فقهی و حقوقی ندارد

و به صورت تحلیلـی خواهـد بـود و از لحـاظ     اي  کتابخانه روش بحث این نوشتار،
در به ویژگی فعـل زیانبـار    فقط، مسئولیت مدنی ث کلیضمن پرهیز از مباح، ساختاري

، آنگـاه ضـمن بررسـی نظریـه تفکیـک     ، شـده اشاره  حوزه بحث مسئولیت مدنی دولت
 پرداختـه  اعمال حاکمیتو  اعمال تصدي ل فقهی عدم تفاوت میانویژه به دلایطور  به

  گردید.اشاره خواهد و ضمان حاکم  نبه سیره معصوما و در پایان خواهد شد

  دولت یمدنمسئولیت  انکار. 1
کـه در حـوزه   آنجـا   ولی از ؛مفروض انگاشته شده است، مسئولیتان کار تحقق هرچند

، وجـود دارد  اي ویـژه  هـاي  بحـث » فعل زیانبـار «در مورد  بحث مسئولیت مدنی دولت
مـدنی  مسـئولیت   ین ویژگی فعـل زیانبـار در حـوزه   تر مهم کمی بدان بپردازیم.ناچاریم 

اي کـه بـه او    با خـدمت اداري و وظیفـه  ، آن است که عمل زیانبار مأمور دولت، دولت
زیـانی بـه بـار     ،اش کارمند در اثناي اشتغال به حرفـه  یعنی ؛باشدمرتبط ، محول گردیده

در حقـوق ایـران   برخـی از نویسـندگان    اگرچـه آورد که ناشی از خدمت بـوده اسـت.   
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، 1388، شـعاریان و جبـاري  ود نـدارد ( وج ـ بـاره ر مشخصـی در ایـن   اند که معیا نوشته
تعبیـر   ،فنـی مدنی هرچند بـه طـور نـاقص و غیر   مسئولیت  قانون 11ماده  ولی ؛)22ص

را آورده است. در قوانین خارجی نیـز ایـن تعبیـر بـا تعـابیر      » مناسبت انجام وظیفه به«
، قـانون مـدنی قـدیم مصـر ماننـد قـانون مـدنی فرانسـه         152ماده  آمده است. گوناگون

قضـایی   رویه هرچند ؛بینی کرده بود فقط در حال انجام وظیفه پیشکارمند را مسئولیت 
دولت را در فرضی که تقصیر به سبب مسئولیت  و اند نمودهفرانسه و مصر از آن تجاوز 

قـانون مـدنی    174مـاده  ؛ بنـابراین  اند کردهبینی  پیشنیز گرفت  انجام وظیفه صورت می
را  »و بسـببها دیـۀ الوظیفـۀ أ  حـال تأ «صحه گذاشت و عبـارت   قضایی رویه جدید مصر بر

 يبـا بررسـی آرا   امري که مورد پیروي اکثر قوانین مدنی عربی قرار گرفته است. ؛آورد
 هـاي مصــر صــادر شــده اســت کــه در  احکــامی از دادگــاهیــابیم  محـاکم مصــر درمــی 

مأموري در حال اینکه  رفمثلاً در مواردي ص باشد؛ می آمیز شناختن دولت مبالغه مسئول
آن مسـئول   دولـت را  کرده،فعل او را خطا تلقی ، انجام وظیفه مرتکب فعلی شده باشد

هـایی   پذیرش چنین حکـم  پیداست .)1161ص، 2ج، 1998، سنهوري( اند قلمداد نموده
مأمور با انگیزه شخصی مرتکب جرمی باشد؛ زیرا  میخلاف منطق حقوقی و عقل سلیم 

مسئول  از جهت مدنی خود تنها نهبنابراین  ؛خود متعمد بوده است و در فعلاست شده 
، 1377، نیا (قربان بلکه از جهت کیفري نیز استحقاق مجازات را دارد، فعل خویش است

 رویـه  هرچند برخـی از حقوقـدانان مصـري در مواجهـه بـا     به عبارت دیگر،  .)152ص
، 1970، عکـوش  / 194ص، 1944، مرعـی ( اند به پذیرش آن تن داده، قضایی این کشور

نی از ولی اکثر حقوقدانان مصري وجود درجه معی ؛)725ص، 1966، طماوي/  317ص
، طـائی داننـد (ال  شرط می، دولتمسئولیت  خطا و وظیفه را در جهت میانرابطه سببیت 

  نویسد: می سنهوريآقاي  .)66ص ،1999
فراهم نماید یا فرصـت لازم را  زمینه مناسب را براي ارتکاب تقصیر ، وظیفه تابعاینکه 

 ،ن وظیفه نبودبلکه لازم است اثبات شود که اگر ای، کافی نیست، در اختیار او قرار دهد
، الصـده /  166ص، 1964، مـرقس  / 1166ص ،1998، سنهوري( داد تقصیري رخ نمی

  .)670ص، 1962
دولت را بـه  مسئولیت ، 174ماده  خوشبختانه قانون مدنی جدید مصر در بند اول از
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و قـوانین عربـی    کنـد  محـدود مـی  تقصیر در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه 
  اند. عموماً از آن پیروي کرده

  اعمال دولتدر  کیکتف. 2
بار به وسیله حقوقـدانان فرانسـه    نخستین، اعمال حاکمیتو  اعمال تصدي تفکیک میان

ی بـه تـدریج از طرفـداران آن کاسـته     ول ؛مطرح شد و در ابتدا طرفداران زیادي داشت
طباطبـایی  نظریه منسوخ و متروك درآمده اسـت (  اي که امروزه به صورت به گونه ؛شد

دولـت در مقـام اسـتفاده از     اعمال حاکمیت،در ، به هر حال .)412ص، 1381، مؤتمنی
 ياجـرا  ينفـع عمـوم را در نظـر دارد و بـرا     فقـط ، اسـت  یت و اقتدار مل ـیحق حاکم

 ییبـه کارهـا   اعمال تصديدر  یول ؛شود یخود در نقش آمر و فرمانده ظاهر مف یوظا
دهنـد. طرفـداران نظریـه تفکیـک      یانجام م ـ یز در روابط خصوصیپردازد که مردم ن یم

خـود در   اعمـال تصـدي  گویند: دولت نسـبت بـه    می اعمال حاکمیتاز  اعمال تصدي
ولـی   ؛از او وجـود نـدارد  یت مسـئول  دلیلـی بـراي سـلب    و اسـت مسـئول   مقابل افراد

، ایـن اعمـال   ؛ زیـرا دولت نیستمسئولیت  سبب اعمال حاکمیتهاي ناشی از  خسارت
نفـع اجتمـاعی    فقط، و دولت در انجام این اعمال باشد میناشی از قدرت حاکم دولت 

  .)413صهمان، را در نظر داشته است (
زیادي از ایـن نظریـه پیـروي     تا اندازه 1339مدنی مصوب مسئولیت  قانون 11ه ماد

 بـا وجـود سـه شـرط     ،اعمال حاکمیتدولت در مورد ، هبه موجب این ماد .کرده است
رفته برحسب گ صورت اعمال حاکمیتآنکه  ،اول یست:خسارات وارده به افراد نمسئول 

منـافع اجتمـاعی    شده بـراي تـأمین   دامات انجاماقآنکه  ،دوم ضرورت انجام شده باشد؛
اساس قـانون بـوده باشـد. بـه عقیـده      سوم، آنکه اقدامات دولت بر ته باشد؛صورت گرف

کارهاي  هدف همه تنها مبهم و نادرست است؛ زیرا نه 11ماده  ضابطه مذکور در، بعضی
کنـد   نمیبینی  پیش را قانون اعمال حاکمیتهمه  ، بلکهتأمین منافع عمومی است ،دولت

 ماندن دولت از مصون . همچنین،استوابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه  و بیشتر آنها
شـود تـا بسـیاري از     باعث مـی ، دهد در اموري که در مقام حاکمیت انجام میمسئولیت 

گنـاه   مباح جلوه کند و حقوق افراد بـی ، از لحاظ مدنی کم دست، اعمال نامشروع دولت
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ها نخواهند توانست در مقابـل چنـین    گاهداد ،در معرض خطر قرار گیرد و بدین ترتیب
گذشـته از   .)246ص، 1378، کاتوزیـان از حقوق فردي اشخاص حمایت کنند (، اعمالی

امروزه شدیداً  ،مربوط به تصدي دولتی و اعمال اعمال حاکمیتنظریه تفکیک میان ، آن
  :داران چندانی در دنیا ندارد؛ زیراو دیگر طرفاست مورد انتقاد واقع شده 

وجـود   اعمـال تصـدي  و  اعمـال حاکمیـت  ز و تشخیص یضابطه دقیقی براي تمی ،اولاً
به شخص یا  اعمال حاکمیتهاي ناشی از  رسد که زیان عادلانه به نظر نمی ،ثانیاًندارد؛ 

بران در ج، برند اعمال سود می گونه این تحمیل شود و عموم مردم که ازن اشخاص معی
گانگی دولت است این نظریه از لحاظ علمی مبتنی بر دو ،ثالثاً خسارت شریک نباشند؛

دولت را بـه  مسئولیت  از لحاظ عملی قلمرو حقوق اداري و ،رابعاً که پذیرفتنی نیست؛
 .)21ص، 1385، صفاییکند ( غایت محدود می

 ،براي نمونه ؛هاي مثبتی در این حوزه هستیم شاهد گام، هاي اخیر در ایران طی سال
مصـوب سـال    یو فرهنگ یاجتماع، يقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 24ماده  بیتصو

واگذاري سهام « یعنیژه و خاص یک مورد ویدر خصوص  کم دستکه  گوید می ،1379
ش داده اسـت. از  یخود را افزا ییو پاسخگومسئولیت  رهیدولت دا، »یدولت يها شرکت
مسئولیت  سیاسی که بیانگر المللی حقوق مدنی و استناد به میثاق بینامکان ، دیگر سوي

خود به عنوان یکی از ، قانون مدنی در حکم قانون است 9ماده  باشد و مطابق دولت می
 تـوان گفـت   باشد و حتـی مـی   ایران میهاي موجود در نظام حقوقی  ها و ظرفیت حل راه

، 1384، سیفیمدنی را تخصیص زده است (مسئولیت  قانون 11ماده  حکم قسمت اخیر
بـه   ،ها پرونده ملی موسوم به هموفیلی دادگاه یقاض ،ییراینص دیسع يآقاستناد ا. )11ص

مـاده   3 تا 1 يبندها به ویژه 1354مصوب سال  یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیثاق بیم
اسـت در   يا بـرگ تـازه  ، در حوزه مسـئولیت مـدنی دولـت    ژه بند سوم)یثاق (به ویم 2

 نداشـته  یهـا تـوجه   بـدان  نیز ییقضا رویه ،مانده كه متروک یالملل نیمعاهدات ب يایاح
شـاهد قلمـرو   ، مـدنی مؤسسـات عمـومی   مسـئولیت   که در لایحه جدید همچنان است؛

لـت و مؤسسـات   مـدنی دو مسئولیت  اصل را براینکه  اي هستیم؛ زیرا علاوه بر گسترده
 عنـوان ، اسـت  قـرار داده  اعمـال تصـدي  و  اعمال حاکمیت عمومی بدون تفکیک میان

نهادهـاي عمـومی   مؤسسـات عمـومی دولتـی و     همـه ، مؤسسات عمومی در این لایحه
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، هــاي دولتــی مؤسســات و شــرکت، هــا وزارتخانــه ماننــد ؛گیــرد دربرمــیدولتــی را غیر
مسـتخدمان و  «لایحـه عبـارت    1ماده  که در چنان ؛ ...ؤسسات وابسته وها و م شهرداري

که یک وظیفه عمومی به آنـان   باشد می کسانی همهکه شامل است به کار رفته » کارکنان
سه عمومی در قالب استخدام رسـمی،  رابطه آنان با مؤساینکه  اعم از ؛محول شده است

اشخاصـی کـه رابطـه    ، 1ماده  3تبصره  براساسقراردادي یا غیر آن باشد. حتی  پیمانی،
ی به استخدامی با مؤسسه عمومی ندارند و به درخواست مؤسسه در ارائه خدمات عموم

یا در زمان حدوث بلایا و حوادث غیرمترقبه داوطلبانه بـا مؤسسـات   ، کنند او کمک می
در ، باشـد  با آن مخالفت نکرده آشکاراتا زمانی که مؤسسه ، نمایند عمومی همکاري می

مقررات این قانون خواهند بود.  مؤسسه عمومی و مشمول» مستخدمان و کارکنان«حکم 
معنـوي و بـدنی را   ، سات عمومی هرگونه خسارت ماديمدنی مؤسمسئولیت ، همچنین
، مـدنی مسـئولیت   قانون 11ماده  لایحه جدید در مقایسه با 1ماده  بنابراین ؛گیرد دربرمی

 .)30ص، 1385، صـفایی و شفافیت و وضـوح بیشـتر اسـت (   تر  داراي قلمروي گسترده
در مورد روابط کـارگر و   ، بلکهشود شامل کارگران دولت نمی لایحه جدید گفتنی است

روابـط  ، یعنی اگر دولت در نقش کارفرما ظاهر شود ؛قواعد خاص وجود دارد، کارفرما
خواهد بـود.   1339 مدنی مصوبمسئولیت  قانون 12ماده  دولت و کارگر مشمول میان

 مدنی مصوبمسئولیت  قانون 12ه (ماد اجراي هرکدام از این دو قانون البته در عمل نیز
ت خـدمات  یریمد جدید قانون دیده تأثیري ندارد. ازو لایحه جدید) در حق زیان 1339

و متعرض رابطـه  کرده است سکوت ، گذار در مقام بیانکه قانون 1386مصوب  يشورک
به ادامه رابطـه دولـت بـا    قانونگذار شود که  باط میناست نیز است کارگر و کارفرما نشده

  .باشد متمایل میارچوب قانون کار هکارگرانش در چ

  اعمال تصديو  اعمال حاکمیت ل عدم تفاوت میان. دلای3
دلالت بر مسئولیت ، بنا بر سه تقریر ،فقهی استر که از قواعد الاضر و قاعده لاضرر .1

  شود: می نیز دولتمسئولیت  و از جمله شامل کند میمدنی به شکل عام 
اسـت؛ چـون در عـالم     ستنادر یقیحق يحمل قاعده بر معنا کهآنجا  از تقریر اول:

 امعن یلکن قاعده را به شیا اند کوشیدهفقها ؛ بنابراین ه ضرر وجود داردکم ینیب یخارج م
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شده  رکه ذینظر پنج جهتن یدر ا .تر باشد یکنزدبه نظر شارع تا اندازه ممکن ه کنند ک
در » لا«، هی ـن نظری ـدر ا اشاره کـرد.  یفاضل تونه مرحوم ینظر توان به می از جمله است؛

 ؛اسـت  كمتـدار ریضرر غ، ضرر در آناز منظور  ولی ؛است شده استعمال یقیمفهوم حق
اسـتدلال  پایـه   .)194ص، 1412، یتـون ( در اسلام وجود نـدارد  كرمتداریضرر غ یعنی

پس نفی حقیقی  ؛ضررهاي فراوانی وجود دارد، ایشان این است که چون در عالم خارج
در  ؛ضـرر بـدون جبـران اسـت    ، منظور از نفی ضرر بلکه، باشد تواند مقصود نمی ضرر

همان مسئولیت مدنی  ،خسارتو تعهد به جبران  باشد مینتیجه هر ضرري داراي جبران 
  .)113ص، 1389، نیا است (حکمت
کنـد و   می روایت لاضرر دلالت بر منع و تحریم، صاحب عناوینبه عقیده  تقریر دوم:

، کند نمی کم به حرمت اضرار مشکلی را حلصرف ح، در صورت وقوع ضرر در خارج
ایشـان   .)311ص، 1ج، 1417، (حسینی مراغـی  باید راهی براي رفع ضرر ارائه داد بلکه

بر این باور است که اگـر ضـرر جبـران     را پیش گرفته، فاضل تونیدر ادامه همان شیوه 
آنگـاه   مراغـی مرحـوم   .)114ص، 1389، نیا شود (حکمت نمی ضرر شمرده، داشته باشد

در ولی  ؛کند که ضرر باید رافعی داشته باشد می تنها ثابت ،گفته شدآنچه  :کند می اضافه
، (حسـینی مراغـی   ساکت است ؟المال بیتعامل زیان یا  رافع ضرر کیست؟اینکه  مورد

بایـد  کند که عامل زیان  می ایشان با ارائه دلیل عقلی و نقلی ثابت .)318ص، 1ج، 1417
  .(همان)خسارت نماید اقدام به جبران 
 ،دارد یو جنبه بازدارنـدگ  یلسان نف تنها نهقاعده لاضرر  اگر بپذیریم تقریر سوم:

 ـن یم و جنبه سـازندگ کلسان اثبات ح، بلکه علاوه بر آن در ایـن صـورت    ز دارد،ی
است آن  روشنمدنی استدلال نمود. مسئولیت  براي اثبات توان از قاعده لاضرر می

 ـ(نظر متداركه مذکور را به معناي نفی ضرر غیردسته از کسانی که قاعد ه مرحـوم  ی
ه حضرت یو نظر یاصفهان عتیشره مرحوم ی(نظر ) یا نهی از اضرار به غیریفاضل تون

 ؛توانند از آن قاعده براي اثبات ضمان استفاده نمایند قطعاً می ،دانند می) ینیخمامام 
تدارك ضرر از لـوازم  ، نشده یا نهی از اضرار باشد زیرا اگر مقصود نفی ضرر جبران

ولـی براسـاس    ؛مدنی اثبات خواهـد شـد  مسئولیت  و طبعاً باشد میاین نفی یا نهی 
 ،)يخ انصـار یشه مرحوم یو نظر یمحقق خراسانه مرحوم ینظر( فقهاي دیگر یاتنظر
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کـه ایـن    مدنی استدلال کردمسئولیت  اتبراي اثب توان از این قاعده در صورتی می
متفرّع بر ایـن اسـت کـه    ، قاعده لسان اثباتی داشته باشد. در واقع استدلال به قاعده

است و چون قاعده لاضرر عدم ضـمان   زیاندیدهموجب تضرر ، عدم ضمان بگوییم
، مسـئول  شود که ضمان وجـود دارد و فاعـل زیـان    نتیجه گرفته می، کند را رفع می

م ک ـنبـود ح  فـرضِ ، ا قاعده لاضرریآاینکه  دربه هر حال، پرداخت خسارت است. 
معتقدنـد   یفقها اختلاف اسـت. برخ ـ  میان؟ ا خیری گیرد دربرمینیز م) را کالح (عدم

 67ص، 1371، يبجنورد يموسوشود ( یم را شامل نمکنبود ح صورت، ن قواعدیا
ن است یاز ا یعمدتاً ناش ن دستهیا ینگران .)23ص، 1جتا]،  ، [بیالغطاء اشفک/ آل 

 يدی ـل شود و فقـه جد یر و تبدییدچار تغ یام الهکاح، ن وضعین است با اکه ممک
ن باورند یبر ا يگرید عده، در مقابل .)221، ص1373، ینینائ يغروس گردد (یتأس

مکارم  / 55، ص1417، نراقیرند (یگ دربرمی م را نیزکنبود ح ن قواعد صورتیه اک
 ، آنچهاولاً استدلال شده است: گونه این بارهدر این  .)201ص، 1ج، 1411، شیرازي
» عدم ضـمان . «است يوجود یمکقت حیحق در، شود یاطلاق م یم عدمکبه آن ح

» برائـت ذمـه  «م بـه  ک ـاز ح يگـر یر دیتعب، مثال فوات منافع از عمل انسان آزاد در
ن اسـت  یا ظاهر قاعده لاضرر ؛ ثانیاً،)201ص، 1، ج1411، مکارم شیرازي( باشد می

 ین بر بعض ـالفکاز م یه برخیا از ناحین الفکاز م يه شارع به احدیه ضرر از ناحک
به شـارع منسـوب    يد تا ضرریایلازم ب، یمکه عدم حیپس اگر از ناح ؛ستیگر نید

ع بـا تمـام   یط تشـر یمح ؛ زیراشود یواجب است آن ضرر با قاعده لاضرر نف ،بشود
 یومتکنظام ح یکان یل بفکشارع مت باشد. میومت شارع مقدس کط حینش محشئو

، یم ـکه عـدم وضـع ح  ک ـرا  يلازم اسـت مـوارد   ؛ بنابراینجامعه است يامل براک
 ـ ،ثالثاً ؛(همان) دیطرد نما ،شود یموجب ضرر و حرج م م قاعـده  یریاگـر بپـذ   یحت

 يمناط و الغاح یبا تنق کم دست، شود ینم یه شامل موارد عدمیلاضرر با دلالت لفظ
توان به شمول قاعـده لاضـرر بـر مـوارد      یم و موضوع مکت و مناسبت حیخصوص

واعد امتنانیه است؛ قاعده لاضرر از ق، فقهابه عقیده برخی  .(همان) ردکم کح یعدم
 ؛کند و لسان اثبـاتی نـدارد   ندارد که گفته شود این قاعده فقط نفی می بنابراین معنا

 ـ   اینکـه   چه ، 22ج، 1413، سـبزواري  ي(موسـو نـه تسـهیل    ،ودهایـن امـر تضـییق ب
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سـاختن قلمـرو   کـه محدود  انـد  نوشـته  ان نیز در این بـاره حقوقدانبرخی  .)147ص
از نقش اجتماعی آن در اجراي عدالت به شدت ، اجراي قاعده لاضرر به نفی احکام

تواند پایه اصلی همزیستی در اجتمـاع و جمـع منـافع و     کاهد و نهادي را که می می
، (کاتوزیـان  کنـد  گرایـی زنـدانی مـی    تدر حصاري از احتیاط و سنّ ،ها باشد اديآز

در ، حال که مسئولیت مدنی را با قاعده لاضرر ثابت نمـودیم  .)155ص، 1ج، 1378
مورد مسئول پرداخت خسارت باید گفت در صورتی کـه ضـرر از ناحیـه شـخص     

مل زیان است و اگر ضرر مسئولیت جبران نیز به ارتکاز عقلا بر عهده خود عا، باشد
اصلاً جایی براي اعتبار حکم تشـریعی وجـود   ، مستند به فعل شخص خاص نباشد

  .)122ص ،1389، نیا ارد تا عدم جعل آن ضرري تلقی شود (حکمتند
دولـت در  عمـل   میـان رسـاند و تفـاوتی    دولت را مـی مسئولیت  . دلیل دیگري که2

گوید: خطاي قاضـی از   روایاتی است که می، شود ل نمیئمحدوده حاکمیت و تصدي قا
 ـ  خطـاء « انـد:  در فقه اسـلام گفتـه   ح کهین توضیبا ا ،شود جبران می المال بیت  یالحـاکم ف
 ـبا، حادث شود یکه در اثر خطا و اشتباه قاض یانیضرر و ز یعنی؛ »المال بیت د از محـل  ی

د را در خو یبه نوعدولت ، ن روایاتیا براساس ،گریالمال جبران گردد. به عبارت د تیب
 یعامل حرّو پاسخگو دانسته است. مرحوم مسئول  کارکنانش قبال خسارات وارده از سوي

دمٍ أَو قَطعٍْ علَى  یف یباب أنََّ أرَش خَطَإِ القْاَض«بابی را با عنوان  ۀ عیالش لئوسادر کتاب گرانقدر 
 یعل) و روایتی را ذیل آن از حضرت 226ص، 27، ج1409، (عاملى گشودند»  المال بیت

ن انامسلم المال بیتله ید به وسیبا، که اگر قضات در خون و قطع خطا کنند نقل نمودند
، نجفـى انـد (  اي عدم خلاف نمـوده ادع بارهدر این  صاحب جواهر(دولت) جبران شود. 

مدنی  مسئولیت ران بهیقانون اساسى جمهورى اسلامى ا 171اصل  .)79ص، 40ج، 1404
نیز با اندك تغییـري   1370قانون مجازات اسلامی  58ماده   و کرده استقضات تصریح 

اعمـال  از مـوارد   شـک  بـی دانیم کـه قضـاوت    میرا تکرار نموده است.  171تن اصل م
نظر مشهور فقها  براساسولی  ؛باشد می خون . مورد روایت هرچند دربارهاست حاکمیت

 المال بیتحتی مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه قاضی در حکم و دعاوي مالی نیز بر عهده 
استناد شده است  نباته بن اصبغاز جمله فحواي خبر  يل متعددیبه دلا ،است و در این مورد

  .)12ص ،1390، صالحی مازندرانی/  79، ص40، ج 1404نجفی، (
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، 1407، نـى یلک( »... نَ فهَـو لَـه ضَـامنٌ   یالْمسلم قِیء منْ طرَِ یضرََّ بشَِمنْ أَ«احادیثی مانند: . 3
تبلور » الغیر فهو له ضامن من اتلف مال«اي به نام قاعده  که همه آنها در قاعده )350ص، 7 ج

افراد حقیقی  تنها نهیعنی  باشد؛ می هموصولموجود در آن » من« دانیم که و میاست ه یافت
 شود. شامل میرا نیز  مانند دولت افراد حقوقی ، بلکهگیرد دربرمیرا 

آن  کلینـی  الاسلامۀ ثقحدیثی است که  ،رساند دلیل دیگري که ضمان دولت را می .4
  :اند نقل کردهرا 

مـردم بـر زن   ، را شکسـت داد  زبیرو  طلحه علیگفت: هنگامی که حضرت  *حسن
بچه پس از سقط کرد. ، را که در رحم داشت اي او از ترس بچه، آبستنی در راه گذشتند

و اصحابش به او  علیرد. رد. سپس مادر بچه نیز مم، حالی مدتی سراسیمگی و آشفته
وجو  . از مردم درباره وي پرسبرخورد کرد ،و فرزندش در حالی که بر راه افتاده بودند

گفـت:   حسـن ترسـید.  ، هنگامی که جنگ و شکست را دید، کرد. گفتند: او آبستن بود
 حسنرد. رد؟ گفته شد: پسر قبل از مادر میگري میک قبل از د کدام :از آنان پرسید امام

در بچـه را  و مـا  گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث دیه فرزند
اي که همسـرش   نصف ثلث دیه سپس شوهر را وارث ؛وارث یک ثلث دیه فرزند کرد

سپس شوهر  ؛کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر ،ده بوداش به ارث بر از بچه
کرد و خویشاوندان زن را  ،که دو هزار و پانصد درهم بود را وارث نصف دیه خود زن

از ، تقسیم گونه این قرار داد.، که دو هزار و پانصد درهم بود وارث نصف دیگر دیه زن
 حسـن  .فرزند دیگري نداشت، سشده هنگام تر زن غیر از فرزند ساقط وي بود کهآن ر

  .)138، صهمان( بصره پرداخت المال بیتاز  علیگفت: همه آنها را حضرت 
ضـمان تلـف و جبـران     گونـه  ایـن  توان گفـت  می در تقریب استدلال به این روایت

زیـرا درسـت    ؛نه مسـتحب و مبـاح  ، خسارت بر امام مسلمانان واجب و ضروري است

                                                   
؟ اختلاف حسن بصرياست یا  حسن، کدام شخصیت است، آیا مقصود امام حسندر اینکه منظور از  *

الشیخ لأنه کان  النساخ أو من قلم و یمکن أن یکون من التهذیب فیالبصري لکنه  و یمکن أن یکون«است: 
). 465، ص10 ، ج1406(اصـفهانی،  » البصـري معمـراً   االله و کـان  النسخۀ المنقولـۀ مـن خطـه رحمـه     فی

ه 1387اند (ر.ك: إیضـاح الفوائـد،    آورده حسنبه عنوان امام  صاحب جواهرو  سبحانی، فخرالمحققین
) و برخی دیگر به عنـوان  237، ص42 ، ج1404/ نجفی،  75، ص1423نى، / سبحا 181، ص4 ق، ج

/ حرّ  231ه ق، ص1421/ لنکرانى،  352، ص10 ، ج1406اند (ر.ك: شوشترى،  ذکر کرده حسن بصري
 ).36، ص26 ، ج1403عاملى، 
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ولـی آنهـا را از    ؛کـرد  هاي مستحبی فراوانی پرداخت می صدقه علیاست که حضرت 
معلـوم  ، پرداختـه اسـت   المـال  بیتاکنون که از  بنابراین ؛داد انجام می مال شخصی خود

، عابـدینی ( و منبـع مشخصـی نیـز داشـته اسـت      شود که کار ضروري و لازمی بـود  می
  .)43، ص1377

خصوصـیت و   ؛ ولی با الغايباشد میقضیه جزئیه ، گفتنی است هرچند مورد روایت
 اعـم از  ،اعمـال  در همـه  المـال  بیتتوان به ضمان دولت و  می گیري از تنقیح مناط بهره

  ی حکم نمود.اعمال حاکمیتو  اعمال تصدي
لایبطـل دم  «خورد:  در روایات بسیاري این عبارت و مضمون مشترك به چشم می. 5

  :صادقامام  مایشاین فر همچون ؛»امرء مسلم
زیـرا   ؛شـود  پرداخـت مـی   المـال  بیـت اش از  دیـه ، اي در بیابانی پیدا شد اگر کشته
 شـود  : خـون انسـان مسـلمان باطـل نمـی     فرمود پیوسته می، نامؤمن امیرحضرت 

  .)355ص  ،1407، نىیلک(
اي اتفـاق افتـاد و امـام     حتـی اگـر حادثـه    کـه  آید به دست می تاروای دسته از این

مربـوط   عنـوان  به مأموران حکومت نیز بـه هـیچ   مسلمانان در آن هیچ نقشی نداشت و
دیـه او را از   باید دخالـت کنـد و  ، کسی کشته شده استاینکه  حکومت به جهت، نبود
 ـ ؛باشـد  میحرمت خون مسلمان  دربارهد. مورد این روایت هرچند بپرداز المال بیت ی ول
در مـواردي کـه ضـرري از ناحیـه      المال بیتبه مسئولیت  توان می با تنقیح مناط شک بی

  حکم نمود.، دولت به اشخاص دیگر وارد شده است
: باشـد  گونـه مـی   دارد که مضمون مشترك آنها این از روایات وجود يدیگر دسته .6

وي از دیـه  ، یـا روز عرفـه و ماننـد آن کشـته شـد      اگر شخصی در شلوغی روز جمعه
  .)354ص، همان( شود پرداخت می المال بیت

  از این روایت نیز نکاتی قابل استخراج است:
از  بایـد هـا   دیـه کشـته  ، رفتن افـراد نـدارد   میاننقشی در از  ،حکومتاینکه  با الف)

دیه فرد  به طریق اولی، پرداخت شود. حال اگر حکومت نیز نقشی داشته باشد المال بیت
بـه ویـژه اگـر گفتـه      ؛ضامن است پرداخت شود و حکومت المال بیتشده باید از  کشته
، ابـاذري فومشـی  ( باشد میبرقراري نظم و امنیت  ،ها وظایف حکومتین تر مهماز شود 
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 که معنا ؛ بدینسیره عقلاست، مستند این مبنا. )237ص، 1372، ادریس / 324ص، 1379
باید از عهده جبران خسـارات   قطعاً دولت، را به دولت نسبت داد تقصیريهرگاه بتوان 

قاتل از دست مأموران بگریزد. ، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط ؛برآید
 ؛باید دیـه مقتـول را بپـردازد    المال ، بیتدر چنین مواردي هرگاه قاتل مالی نداشته باشد

تـوجهی   هرگاه دولت بـا بـی   ،ده است. همچنینانگاري کر سهل ،زیرا در نگهداري قاتل
، برود و افرادي متعرض جان و مال مردم گردند میاناي از  جب گردد تا امنیت منطقهمو

دولت باید از عهده خسارات ، نندگان امنیتک به مجازات سلب یدر صورت عدم دسترس
 .)65ص، 1384، باي( برآید

المـال،   بیـت بودن پرداخت دیه را از سوي حکومت و از  واجب علیحضرت  ب)
  و فرمود: مستدل کرد

 المـال  بیـت وارث او ، مستند حکم این است: اگر شخصی بمیرد و وارثی نداشته باشـد 
دیـه وي بـه عهـده    ، شـود و کشـنده او معلـوم نیسـت     پس وقتی کسی کشته می ؛است
  .خواهد بود المال بیت
  د.نجویتمسک » الغرم الغنم فعلیه من له« قاعدهبه  اند خواسته امام، در واقع

  کند: نقل می سلیمان محمدبن .7
مردي از جزیره از ایشان راجـع بـه مـدتی کـه خداونـد      ، بودم رضاخدمت حضرت 

در  ،»لـی میسـرة  إن کان ذوعسرة فنظـرة  إ و«پرسید: ، فرماید باید به مدیون مهلت داد می
اي دارد که رسـیدن آن   نه غله، حالی که طرف وام گرفته و بر اهل و عیال مصرف کرده

بی دارد که چشم به راه آن باشد؟ یه از کسی طلبکار است و نه مال غان، انتظار بکشد را
یـن او را  سد و امام دماند به مقداري که خبرش به امام بر منتظر می !حضرت فرمود: بله

  .)94ص، 5 ج ،1407، نىیلک( از سهم زیاندیدگان (غارمین) بپردازد
اسـت،  نکـرده   متوجه افـراد هایی را که خود  بدهکاري اگر امام بر این اساس،

، هایی را که خودش براي مردم ایجاد کرده است به طریق اولی بدهکاري، پردازد می
  باید بپردازد.

، اسراي مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، در زمان جنگهرگاه دشمنان . 8
اسلام اجازه داده شده است که در صـورت ضـرورت و بـراي هـدف      هبه مبارزان جبه

، به قتل اسراي مسلمان اقدام نمایند. در این صـورت ، تري که حفظ کیان اسلام باشدبالا
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مطـابق نظـر برخـی     ،)220ص، 1 ، ج1412، د ثـانى یشـه ( علاوه بر کفاره قتل مسـلمان 
پرداخت دیه در چنین مواردي  زیراشود؛  پرداخته می المال بیتمقتول نیز از  هدی، فقیهان
 .)378ص، 9 ، ج1406، مجلسى دوم( مسلمانان استکننده مصلحت عمومی  تأمین

  د.مدنی دولت را استنباط کرمسئولیت  توان از این مورد نیز می
ص یم شرع تشخکه حاکاگر فردى براى مصلحتى شرعى  اند برخی از فقها نوشته .9

  یابد: میچند صورت  ،ردیزندانى شود و در زندان بم ،دهد مى
رده ک ـمرگ به زندان مربوط نباشـد و او را زنـدانى ن  ، ارشناسانکاز نظر اینکه  )الف

شـتن و  کنده باشند و مرگ بدون کفیعنى به قصد مرگ او را به زندان نیرد؛ یباشند تا بم
  ست.یسى نکزى بر یچ، زدن رخ داده باشد

انـد تـا    ردهک ـمرگ را بر اثر زندان بدانند و البته عمداً او را زندانى ن، ارشناسانک )ب
، شـد و نوعـاً محـل   کخواست او را ب چون عمداً نمى ؛ى استیخطا، رگن میه اکرد یبم

ت یعموم ،خطا ار است. ادلهکتیه بر عهده جناید، ن صورتیشود. در ا موجب مرگ نمى
م شـرعى بـر اثـر    کد هدر برود. اگـر حـا  یخون مسلمان نبااینکه  و اطلاق دارند و براى

 ـد، باشدباعث مرگ او نشده باشد و اگر شده ، ردنک زندانى اسـت   المـال  بیـت ه او بـر  ی
 .)541صتا]،  ، [بیطبسى(

توان براي این بحث استدلال نمود. در ایـن آیـه    سوره ممتحنه نیز می 11از آیه . 10
  آمده است:

لَ ما أَنفْقَُـوا  جهم مثْنَ ذَهبت أَزوایفَّارِ فَعاقبَتمُ فآَتوُا الَّذکالْ م إلَِىکء منْ أَزواجِ یم شَکو إنِْ فاَتَ
و اگر بعضى از همسـران شـما از دسـتتان برونـد (و بـه      : أَنتْمُ بهِ مؤْمنوُنَ ي الَّذواتَّقوُا االلهَ

سانى کبه  ،دیمى گرفتید و غنایروز شدیفار بازگردند) و شما در جنگى به آنان پکسوى 
و از مخالفت خداونـدى   دیبده ،اند ه پرداختهکهمانند مهرى را  ،اند ه همسرانشان رفتهک
  .دیزیبپره ،دیمان داریه همه به او اک

  اند: نوشتهن در ذیل این آیه برخی از مفسرا 
 ـطبق آ  ؛رنـد یفـار بگ کزنـان را از   گونـه  ایـن  توانسـتند مهـر   مسـلمانان مـى   ،ه گذشـته ی
نـه  یوسـته و بـه مد  یپ ه بـه اسـلام  ک ـه آنها حق داشتند مهر همسرانشـان را  کگونه  همان

 ـیاز مسلمانان در ،اند ردهکهجرت   ـولـى طبـق بعضـى از روا    ؛دافت دارن  نیدر ع ـ ،اتی
لـذا   ؛ه سـر بـاز زدنـد   ک ـان مکمشـر  ،ردنـد کم عادلانه عمل کن حیمسلمانان به ااینکه 
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اول حـق   ،مى به دست آمدیگاه غناهر ،افراد این ع حقییدستور داده شد براى عدم تض
م فـوق  ک ـه حکز وجود دارد ین احتمال نیا .نندکم یم را تقسیسپس غنا ،آنها را بپردازند

 و طبعـاً حاضـر نبودنـد مهـر     مان نداشتندیه مسلمانان با آنها پکمربوط به اقوامى باشد 
 ـ ی ـجمع م .پس دهندزنان را به مسلمانان باز گونه این  ـن اان هـر دو معن ت ن اس ـک ـز ممی

  .)42ص، 24 ج،  1374، مکارم شیرازي(
 اعمـال حاکمیـت  دانـیم جنـگ از مـوارد     تقریب استدلال به آیه این اسـت کـه مـی    

 ـ است دستور داده شده، مذکوربا این حال در آیه ، شود محسوب می ا مسـلمانانی کـه   ت
بتوانند از محل غنایم به مهریه پرداختی ، اند متضرر شده، دن به کفارکرهایشان با فرار زن

  یابند.خویش دست 

  بودن حاکم ن و ضامنسیره معصوما. 4
  :کند نقل می باقراز امام  مسلم بن محمد :ولید خالدبنجذیمه به دست  کشتار بنی )الف

فرسـتاد و   مهیجذ یله بنیقبرا براي دعوت به اسلام به سوي  دیول بن خالد رسول خدا
و ایـن طایفـه در زمـان جاهلیـت عـداوت بـود و عمـوي او در ایـن          خالدقبیله  میان

و گفتنـد: مـا    ها نزد او آمدنـد آن ،رسیدآنجا  به خالدها به قتل رسیده بود. وقتی  دشمنی
دستور  خالدایم.  و فرمان آن حضرت را پذیرفته کردیمدریافت  اي از رسول خدا نامه
دستور  ،صبح (بدون سلاح) جمع شدنداذان گفتند و هنگامی که جمعیت براي نماز  داد
نامـه  آنهـا   را مورد قتل و غارت قـرار داد. آنها  و حمله کنندآنها  لشگریان مسلح به داد

را گزارش دادنـد.   خالدو رفتار  را برداشتند و حضور آن حضرت آمدند رسول خدا
 انجـام داده  خالدمن از رفتاري که  !رو به قبله ایستاد و فرمود: پروردگارا رسول خدا

 آوردنـد. ایشـان امیـر    پس از مدتی مقداري اموال بـراي رسـول خـدا    .بیزارم است،
بـه سـوي قبیلـه     !علی: یا ندو فرمود ندرا با آن اموال به سوي آن قبیله فرستاد منانمؤ

آور و اسـت، بـه دسـت    انجـام داده   خالـد آنچـه   را ازآنهـا   جذیمه برو و رضایت بنی
 بـه آنهـا   رفـت و دربـاره  آنها  به سوي علیبگذار.  يزیر پاقضاوت زمان جاهلیت را 

ما را خبر ده  !علیفرمود: یا  رسول خدا ،گشتحکم الهی عمل نمود. هنگامی که باز
 ،دریخته شده بوآنها  هر خونی که ازبراي  !االله انجام دادي. عرض کرد یا رسولآنچه  به

 ،رفته بود برابر هر مالی که از میان اي و در برده، اي پرداخت کردم و براي هر جنین دیه
هـا و   قـدري از آن را بـراي ظـروف سـگ     .مالی دادم. مقداري مال نزذ من بـاقی مانـد  
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آن را براي ترس و ناراحتی  مقداري از .ها دادم. مقدار دیگري باقی ماند ریسمان چوپان
از این  خداشوند. رسول از شما راضی آنها  زنان و کودکان دادم و مقداري را دادم تا

تـو   .خدا از تو راضی باشـد  !علیاظهار خرسندي نمود و فرمود: یا  نعمل امیر مؤمنا
 مـن پیغمبـري نباشـد    از پـس اینکـه   جز ،هستی موسی براي هارونبراي من به منزله 

  .)473ص، 1413، صدوق(
لـه  یآن قب ياز برخورد و نبـرد بـه سـو    یرا با نه خالـد  رمکرسول ا، در آن حادثه

شـت و اموالشـان را   کاز آنها را  يآنان را بست و تعداد ،ل خودیطبق م ياما و ؛فرستاد
برائت جست و به دنبال آن  خالداز عمل ، ن خبریدن ایبا شن رمکامبر ایغارت نمود. پ

 ـ نزد مادي و معنوي پول و اموال به عنوان خونبها و تاوان خسارات  يرا با مقدار یعل
شتگان را از همـان پـول پرداخـت و خسـارات     ک يبهاخون یعلآنان فرستاد. حضرت 

شان را هم به حساب آورد و تـاوان آن را داد و  های سگ يظرف آبخور یحت، آنان یمال
اظهـار   یعلاز ، ارکن یا تأییدبا  رمکد. رسول ایله بخشیمازاد بر آن را به مردم آن قب

  .دکر يخشنود
نقـل   )473ص، 2 ج ، 1386، (صدوق شیعه هاي روایی هم از مجموعهاین داستان  .1
، اثیـر  ابـن ( انـد  از آن سخن گفته و دیگران راثی ابن، تو هم در منابع اهل سنّ *استشده 
چـون   ؛م اسـت پس اصل واقعه و پرداخت دیه و خسارات مسـلّ  ؛)620، ص1جتا]،  [بی

کاستی بزرگی براي اوست ، دانند و این داستان می» االله سیف«را  خالداینکه  با تاهل سنّ
  رساند. درستی واقعه را می نقل آنان، علیو کرامتی براي حضرت 

 ،بودنوع تصدي از  نه شک بی، در قلمرو فرماندهی اشتباه و لغزش فرمانده نظامی .2
هـا بـا    ولی نفس جبران خسارت ؛استفاده ناروا از حاکمیت بود بلکه ،اعمال حاکمیتنه 

  .نشده در شرع وجود ندارد است که ضرر جبرانانگر این نش، آن دقت
ي را احضار روزي زن بدکار رعم :عمردر دوران حکومت  امیرداوري حضرت  )ب

رجوع کرد که چـه بایـد    علیبه حضرت ، عمراش سقط شد.  کرد و زن ترسید و بچه
  . داستان از این قرار است:کرد؟ حضرت فرمود: دیه طفل بر عهده توست

                                                   
گنجینـه  از نظر سند معتبـر اسـت (ر.ك:    سیستانیکه به تعبیر آقاي  باقراز امام  مسلم محمدبنروایت  *

 ).264استفتائات قضایی، سؤال 
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در پـی او   عمـر شوند.  خبر به عمر رسید: زنی بدکاره است و مردان بر او وارد می
زن ترسید و درد زایمان او را فرستاد و او را ترساند و دستور داد تا او را بیاورند. 

از ایـن واقعـه   . ردپسري زایید. پسر صدایی کرد و م ،اي رفت گرفت و به خانهفرا
بر تو گناهی نیست و مؤمنان!  اي امیر  ونیان وي گفتند:افتاد. پیرام عمرلرزه بر اندام 

گفـت: از   عمـر ات نیست. بعضی گفتند: این چـه حکمـی اسـت؟     چیزي به عهده
به واقع نرسیدید ، فرمود: اگر اجتهاد کردید علیبپرسید. حضرت  علی ابوالحسن

ضرت فرمود: دیه طفـل بـه عهـده    سپس ح ؛خطا کردید، و اگر به رأي خود گفتید
  .)374ص، 7 ج، 1407، نىیلک( توست

جایگاه حقـوقی وي  ، و توجه ضمان به وي عمردر خطاب به  رسد امام می به نظر
به هر حـال،  اند.  دانسته المال بیته در واقع مسئولیت را متوج اند و داده را مخاطب قرار
و از وظـایف حکومـت   ، اجراي حد بر او و بازداشت او، او از زنا منع، ترساندن زناکار

که در این روایت به جبران خسارت آن از سـوي حـاکم    است اعمال حاکمیتقطعاً از 
بایـد آن   نشده در شرع وجود ندارد و حاکم اسلامی ضرر جبران !باريحکم شده است. 

 علـی و حضـرت   هاي فراوانی از زمان حکومت پیامبر اکـرم  نمونهو  را جبران کند
جبـران کـرده بودنـد.     ی را که ناشی از حق حاکمیت بوده نیزنقل شد که حتی ضررهای

و حاکمیتی مانند حاکمیـت   علیبرقراري حکومتی مانند حکومت حضرت ، این رو از
لیکن مـرا بـا    ؛و شما بمانند آن قدرت ندارید«فرماید:  میاینکه  بسیار مشکل است و، او

این . )358ص، 1414، رضىسید( »کاري یاري دهید پاکدامنی و محکم ورع و کوشش و
بلکـه در شـیوه   ، نیستمربوط پوشیدن  خوردن و لباس ساده به غذاي ساده فقط فرمایش
توانـد   گونه زیان و... کسی نمیجبران هر در، رساندن حق به صاحب حق در، حکومت

  پیرو راستین او بود. ،که ممکن استآنجا  تا کوشیدولی باید  ؛مانند او باشد
بـا   ؛بتوان یک نظر بینابینی ارائه نمـود  رسد به نظر می، گفته پیشبا عنایت به مطالب 

اعمـال  خسـاراتی کـه بـر اثـر      همـه توان دولت را در برابر  از یک سو نمی این بیان که
چنین امري نه ممکن است و نه به  ؛ زیرادانستمسئول  ،شود بر افراد وارد می حاکمیت
ناخواه باعث خسارات مادي یا معنوي خواه ، اعمال حاکمیتزیرا بسیاري از  ؛مصلحت

که ممکن است از تصویب یـک قـانون یـا انعقـاد یـک       چنان ؛شود به برخی از افراد می
دانسـتن دولـت در    مسئول قرارداد یا تغییر و تحولات اداري خساراتی به افراد وارد آید.
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شود.  می همه این موارد باعث اختلال در امور جامعه و عدم توفیق دولت در اداره امور
 گوناگون لت به بهانه مصلحت عمومی به انحايتوان پذیرفت که دو نمیاز سوي دیگر، 

اعمال اندازي کند و در مقابل عمل خود با استناد به نظریه  به اموال و دارایی افراد دست
شـاید  ، گفتـه  پـیش شانه خالی کند. براي فرار از محـذور   مسئولیتاز زیر بار  ،حاکمیت

تـوان   مـی به عبـارت دیگـر،    تفاوت گذاشت. اعمال حاکمیت گوناگونانواع  بتوان میان
  را به دو دسته نقسیم کرد: اعمال حاکمیت

ماننـد   ؛شـود  مـی  اً یا به ملازمه منجر به اتلاف اموال دیگرانماعمالی که مستقی الف)
ز در راه منافع عمومی یا اقداماتی که در زمان جنگ براي دفاع ا سلب مالکیت خصوصی

  و مستلزم تخریب اموال خصوصی باشد. است میهن انجام شده
ماننـد وضـع قـانون یـا      ؛شـود  می منجر به اتلاف اموال دیگران اعمالی که بعضاً) ب

باعـث  بعضـاً   ، بلکـه شود مستقیم موجب خسارت افراد نمیبه طور  که تحولات اداري
  .شود میالنفع آنان  از حقوق و امتیازات افراد یا عدمتضییع برخی 

از آنجا که اعمال مزبـور مقتضـاي مـدیریت دولـت در جامعـه      ، در مورد دسته اول
اینکـه   زیـرا عـلاوه بـر    ؛دانستن دولت به مصلحت جامعه و دولت نیست ، مسئولاست

آنهـا   دولت نیز قادر به جبـران همـه  ، شمار است نین خساراتی غیرقابل محاسبه و بیچ
مـثلاً   ؛د از موارد منطبق بر قاعـده احسـان اسـت   توان گفت این مور می نیست. در واقع

از سـوي اداره  از گسترش آن  يریکردن آتش و جلوگ خاموش رد ویآتش بگ یاگر دکان
 سـت یضـامن ن  نشـانی  اداره آتش، از دکان باشد یکردن قسمت مستلزم خراب، نشانی آتش

خـدمت   ياقدام شخص محسـن بـرا   که ؛ چنان)16ص، 4ج، 1371، بجنوردىموسوي (
 ـبلکـه قصـد محسـن بـه منظـور رعا     ، نباشـد  یگروه خاص ایبه شخص  ت مصـلحت  ی

در  ید ثـان یشه. باشد میاحسان  همشمول قاعدنیز ن مورد یفقها ا هدیبه عق، باشد یعموم
   سد:ینو یم بارهن یا

 ؛قـرار دهـد   یسـنگ ، گـل داخـل   در یبه قصد عبور مردم و مصلحت عمـوم  یاگر کس
را فاعـل  یز ؛ستیکننده ضامن ن اقدام ،دیحاصل آ يگریبه د ين اقدام ضرریکن در ایلو

 / 564ص، 2 جتا]،  ، [بینىیخم / 151ص، 10 ج، 1410، د ثانىی(شه محسن بوده است
  .)300ص، 42 ج، 1422، ىیموسوى خو / 264ص، 2 جتا]،  ، [بیعلامه حلّى
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 میـان بودن تفکیـک   شرعی بارهی درپاسخ استفتایکه برخی از فقهاي معاصر در  چنان
به عـدم ضـمان دولـت در     ،با عنایت به قاعده احسان، اعمال تصديو  اعمال حاکمیت

قانون مسـئولیت مـدنی را    11ماده  در واقع مضمون اشاره نموده، اعمال حاکمیتحوزه 
  اند: و گفته داند میموافق موازین شرعی 

از مصادیق عمل به اجرت  اعمال تصدي .تقسیم مذکور مطابق موازین شرع اسلام است
ند که ناشـی از اعمالشـان   ا یضامن نواقص و ضررهای ،ل خیاط و بنااجیري مث .باشد می
ن از قوانین براي تأمین امنیت یـا  ف اعمال حکومتی مانند جلب متخلفابرخلا، باشد می

 »المحسنین من سـبیل  ما علیو « :باشد که در واقع نوعی احسان می برقراري نظم عمومی
  .)8143السؤ، کوتی(مل
برخی از نویسندگان با اذعان به پـذیرش انطبـاق قاعـده احسـان بـر چنـین        اگرچه

ده این ع ،اند نسبت به اجراي آن در این فرض اظهار تردید نموده، مواردي از سوي فقها
 نوع و صنف آن احسان باشـد  ـ  یاحسان نباشد؛ ول نفسه یف یباورند که اگر عمل نیبر ا

که این  معنا ؛ بدینقاضی در قضاوت و یا اشتباه مجري حدود در اجراي حدمانند اشتباه 
ولـی نـوع عمـل     ؛گناه احسـان نیسـت   ت و اجراي حدود در حق این شخص بیقضاو

تواند از موارد استناد به قاعده  نمی ـ احسان) است( قاضی و مجريِ حد کار نیک و لازم
ولی وجه آن جریان قاعده احسـان   ؛یعنی هرچند ضمان قطعاً منتفی است ؛احسان باشد

 باشـد  میوجود نصوص معتبر ، بلکه وجه پذیرش عدم ضمان در چنین مواردي ،نیست
  ).29، ص17، ش1387، (علیدوست

دولت به عنوان یک شخص حقـوقی هماننـد یـک     باید گفت اما در مورد دسته دوم
 ،ایـم  هکـه سـابق بـر ایـن آورد    اي  شخص حقیقی مسئولیت مدنی خواهد داشت و ادلـه 

ما با دو قاعـده  ، در حقوق اسلامبه عبارت دیگر،  .بر ضمان دولت دلالت داشت همگی
شـده بـه   هاي وارد لزوم جبران خسارت، دوم احترام مال مسلمان؛، اول ایم؛ م مواجهمسلّ

آن ، تـوان از اصـل اول   می ،افراد. در مواردي که ضرورت یا مصلحت جامعه اقتضا کند
زیـرا   ؛باشد ل دوم همچنان به قوت خود باقی میاص ؛ ولیکشیدهم به مقدار نیاز دست 

تـوان آن را نادیـده گرفـت.     نمـی ، خلاف اصل وجود نداشته باشـد ی برکه دلیل تا زمانی
بـه   دبای، شود خلاف احکام اولیه عمل میدر موارد ضرورت و مصلحت که بر، همچنین
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بنـابراین   ؛اکتفـا نمـود   زد،ه سـا اي که نیـاز جامعـه را بـرآورد    اقل ممکن و به اندازهحد
 ؛مـدنی خـالی کـرد   مسـئولیت   شانه از زیر بـار ، توان به بهانه ضرورت و مصلحت نمی

ضـرورت   ،آید میبه اجرا درآنها  براساسزیانبار  اعمال حاکمیتدر قوانینی که  بنابراین
مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضـی و   ؛شده استبینی  پیش جبران خسارت

 ؛1358مصـوب   عمرانـی و نظـامی دولـت   ، هـاي عمـومی   ك بـراي اجـراي برنامـه   املا
 میانبه عدم مشروعیت تفکیک ، آمده از فقهاي معاصر گونه که در استفتاي به عمل همان

 و صـادق شـیرازي  ، (حسینی روحانی اشاره شده است اعمال تصديو  اعمال حاکمیت
  .)8143السؤ، یگنجینه استفتائات قضای، علوي گرگانی

  نتیجه
دولـت در قبـال    مطلق مصونیت دست آمد کهه این نتیجه ب ،آمده هاي به عمل با بررسی

توجیـه   ـ  اسـت  قانون مسـئولیت مـدنی آمـده    11ماده  گونه که در آنـ   یاعمال حاکمیت
تفاوت  اعمال حاکمیت گوناگونانواع  باید میان ،به عبارت دیگر .فقهی و حقوقی ندارد

  را به دو دسته تقسیم کرد: اعمال حاکمیتیعنی باید  ؛گذاشت
 ؛شـود  میمنجر  به اتلاف اموال دیگران م یا به ملازمه،مستقیبه طور اعمالی که  )الف

و مستلزم تخریب اموال  شوداقداماتی که در زمان جنگ براي دفاع از میهن انجام مانند 
  خصوصی باشد.

ماننـد وضـع قـانون یـا      ؛شـود  میمنجر  به اتلاف اموال دیگران اعمالی که بعضاً )ب
باعـث  بعضـاً  بلکـه   ،شود مستقیم موجب خسارت افراد نمیبه طور  که تحولات اداري
  .شود النفع آنان می از حقوق و امتیازات افراد یا عدمتضییع برخی 

از آنجا که اعمال مزبـور مقتضـاي مـدیریت دولـت در جامعـه      ، در مورد دسته اول
اینکـه   زیـرا عـلاوه بـر    ؛مصلحت جامعه و دولت نیستدانستن دولت به  ، مسئولاست

قـادر  آنها  به جبران همه دولت نیز، باشد میشمار  ه و بیچنین خساراتی غیرقابل محاسب
  .این مورد از موارد منطبق بر قاعده احسان است توان گفت می در واقع نیست.

دولت به عنوان یـک شـخص حقـوقی هماننـد یـک       باید گفت، در مورد دسته دوم
همگی بـر   مد،که سابق بر این آاي  شخص حقیقی مسئولیت مدنی خواهد داشت و ادله

   ضمان دولت دلالت دارد.
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